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غصب و آن چه در حکم غصب 
است

نظر  از  و  اســت  ستم  و  زور  معنی  بــه  لغت  در  غصب 
حقوقی هنگامی که شخص بدون رضایت و با استفاده 
بر مال دیگران مسلط شود، عمل اش در حکم  از زور 
اما  نیست  غصب  واقــعــاً  او  عمل  یعنی  اســت  غصب 
مقررات غصب درباره  آن اجرا می شود. به عنوان مثال 
ندارد  آن  در  حقی  هیچ  که  ای  خانه  در  شخصی  اگر 
ساکن شود، آن خانه را غصب کرده است لیکن چنان 
چه شخصی خانه ای را به مدت یک سال اجاره کند و 
از او خواسته  با وجود این که مالک  بعد از یک سال و 
آن را تخلیه کند، همچنان در خانه بماند و آن را تحویل 

ندهد، عمل او در حکم غصب است.
در غصب مبنای مسئولیت تجاوز به حق دیگری اعم از 
عمدی و غیرعمدی و غاصب، مسئول تلف و عیب عین 

و منفعت مال است.
برابر ماده‌ 311 قانون مدنی، غاصب وظیفه دارد مالی 
را که غصب کرده است به مالکش برگرداند. مسئولیت 
در  را  شده  غصب  مال  که  زمانی  به  محدود  غاصب، 
دست  به  مال  که  هنگامی  تا  بلکه  نیست  دارد  تصرف 
بر  شود،  وارد  مال  به  زیانی  هر  نرسیده  خود  صاحب 

عهده غاصب است.
پیدا  نقص  یا  شده  عیب  دچار  مال  است  ممکن  البته 
کرده باشد که در این صورت باید علاوه بر این که مال 
را پس می‌دهد، آن عیب یا نقص را جبران کند. اما اگر 
دارد  وظیفه  غاصب  باشد  رفته  بین  از  غصب‌شده  مال 
مالی شبیه آن را فراهم کند و به مالک بدهد، در غیر 
این صورت موظف است قیمت آن مال را به صاحبش 

بپردازد.
معاونت فرهنگی دادگستری کل خراسان شمالی

مدیرکل پزشکی قانونی خبر داد:

راه اندازی بخش پاتولوژی 
آزمایشگاه پزشکی قانونی

استان  قانونی  پزشکی  آزمایشگاه  پاتولوژی  بخش 
تجهیز و راه اندازی شد.

اعلام  با  شمالی  خراسان  قانونی  پزشکی  مدیرکل 
تخصصی،  بخش  این  ــدازی  ان راه  با  ــزود:  اف خبر  این 
پرونده  دربــاره  قضایی  مراجع  به  دهی  پاسخ  سرعت 
های پزشکی قانونی از پنج ماه  به یک  تا یک ماه و نیم 
این  بیان  با  سلحشور«  »بابک  یابد.دکتر  می  کاهش 
شد،  تجهیز  آزمایشگاه  از  بخش  این  گذشته  که سال 
پزشکی  علوم  دانشگاه  با  تعامل  و  پیگیری  با  افــزود: 
قانونی این  پزشکی  پاتولوژی  متخصص  یک  جذب  و 

واحد آزمایشگاهی راه اندازی شد.

 تلنگر 

 خبر 

زخم»تتو« بر پیکر زندگی دختر

صدیقی
فرود  سرشان  بر  آوار  مثل  چیز  همه   
افراد  تتوی  ماجرای  شدن  رو  با  و  آمد 
جوان  دختر  مشترک  زندگی  نامحرم، 
در هاله ای از ابهام قرار گرفت. مادری 
که به تتوی مردان غریبه اقدام می کرد 
نمی دانست با این ندانم کاری علاوه بر 
این که زندگی خودش را تحت الشعاع 
مشترک  زندگی  آینده  دهد،  می  قرار 
دختر  کند.  می  تاریک  هم  را  دخترش 
ملاحظه  بی  ــادر  م دســت  از  که  ــوان  ج
آلود  اشــک  چشمانش  و  عصبانی  اش 
دیدن  از  بعد  نامزدم  گوید:  می  است، 
داده  انجام  مــادرم  که  تتوهایی  عکس 
و  زد  قرارهایش  و  قــول  همه   زیــر  بــود 
نسبتی  من  با  نیست  حاضر  دیگر  گفت 
داشته باشد. با این که هنوز 14 بهار را 
تجربه کرده بودم به عقد یک پسر جوان 

درآمدم. 
اتفاق  ایــن  بانی  و  باعث  مــادرم  البته 
و  چشم  هنوز  که  داشــت  اعتقاد  و  بــود 
کند  شوهر  باید  نشده  باز  دختر  گوش 
مادرم آرایشگاه  نشود.  مشکل  دچار  تا 
خاطر  ــه  ب اش  کسب  و مــحــل  ــت  داشـ
غیر  و  غــیــراصــولــی  کـــارهـــای  ــام  ــج ان
شد  باعث  ماجرا  همین  پلمب و  قانونی 
و  خالکوبی  و  تتو  کار  سیار  صــورت  به 
همچنین تزریق ژل را انجام دهد. پدرم 

چون  نــداشــت  مشکلی  کــارش  بــا  هــم 
شود  حاضر  مادرم  کرد  نمی  فکر  اصلًا 
یک نامحرم را تتو کند. با وجود این که 
همراه  اجبار  چاشنی  با  کمی  ازدواجم 
ام  علاقه  و  عشق  ازدواج  از  بعد  اما  بود 
وضعیت  این  با  و  شد  بیشتر  نامزدم  به 
کنار آمدم. همه چیز به خوبی پیش می 
زندگی  اتفاق  یک  سر  که  این  تا  رفت 
مان توفانی شد و آبروریزی به راه افتاد. 
یکی از دوستان نامزدم که اصلًا مادرم 
تتو  بــرای  دوستش  با  شناخت  نمی  را 
پیش مادرم رفته و از این کار هم عکس 

گرفته بودند. 
به  روزی  تتو  از  بعد  ــزدم  ــام ن دوســـت 
یک  توسط  تتو  ماجرای  اتفاقی  صورت 
خانم مجرب را برای نامزدم تعریف می 
کند و برای اثبات حرفش عکس ها را به 
او نشان می دهد. نامزد از همه جا بی 
می  چک  را  ها  عکس  که  زمانی  خبرم 
کند ناگهان با عکس مادرم رو به رو می 
دیدن  با  او  تتو است.  حال  در  که  شود 
از  را  ها  عکس  ای  بهانه  صحنه به  این 
و  کند  می  پاک  دوستش  گوشی  روی 
چیزی هم به او نمی گوید و با عصبانیت 
بعد  حادثه  روز  در  شود.  می  جدا  او  از 
با  از مدرسه به خانه برگشتم  این که  از 
از شدت عصبانیت صورتش  نامزدم که 
سیاه شده بود رو به رو شدم و او ماجرا 

خواست  من  از  و  کرد  تعریف  برایم  را 
ــا زمــانــی که  ــه او زنــگ نــزنــم ت دیــگــر ب
من  بفرستد.  برایم  طلاق  دادخواست 
توقع  ــادرم  م از  و  بــودم  شده  شوکه  که 
نداشتم  را  ناشایستی  حرکت  چنین 
سیاهم  سرنوشت  برای  و  کز  ای  گوشه 
ماجرا  این  شدن  رو  از  بعد  کردم.  گریه 
مادرم که نه راه پس داشت و نه راه پیش 

در سکوت  فرو رفت و پدرم هم حسابی 
این  از  بعد  مدتی  درآمــد.  خجالتش  از 
اتفاق دردناک و خجالت آور وقتی دیدم 
که نامزدم به جدایی اصرار می کند به 
دادگاه خانواده آمدم تا ببینم آشی را که 
مادرم برایم پخته چطور هضم و با کمک 
مشاوران، راه حلی برای منصرف کردن 

نامزدم پیدا کنم.

کشف یک جسد مجهول الهویه 
در رودخانه اترک

در پی کشف یک جسد مجهول الهویه در رودخانه اترک در 
حاشیه محور بجنورد- شیروان و محدوده روستای قاضی، 
جسد کشف شده برای بررسی علت مرگ به پزشکی قانونی 
در  بجنورد،  انتظامی  فرمانده  اعلام  اساس  بر  شد.  منتقل 

حوالی  اتــرک،  رودخانه  در  مشکوک  شیئی  مشاهده  پی 
روستای قاضی بجنورد با بررسی مأموران پاسگاه انتظامی 
کشف  با  شــد.  کشف  الهویه  مجهول  جسد  یک  سیساب 
حاضر  صحنه  در  بجنورد  آگاهی  پلیس  مــأمــوران  جسد، 
با وجود  قانونی تحویل داده شد.  به پزشکی  شدند و جسد 
هویت  چهارشنبه  روز  ظهر  تا  قتل،  بر  مبنی  ها  زنی  گمانه 

این جسد اعلام  نشد و مراجع انتظامی و قضایی نیز خبری 
منتشر  ساله   30 حدود  فرد  این  احتمالی  قتل  خصوص  در 
در  نیز  سرقتی  خودروی  یک  گذشته  روزهای  طی  نکردند. 
حوالی محل کشف جسد، کشف شده بود. پلیس خراسان 
شمالی از شهروندان خواست از گمانه زنی و شایعه پردازی 

در این باره خودداری کنند.  

  عبرت 

پایان ناخوش تفریح لاکچری با 
حمله خرس

صدیقی- تفریح لاکچری چند نفر در جنگل اتفاقات عجیبی را 
برای آن ها رقم زد به گونه ای که تا پای از دست دادن جان شان 
پیش رفتند. چند جوان هم استانی که تعدادشان به 8 نفر می 
رسید برای تفریح به دل جنگل گلستان زدند و با خرید یک رأس 
بز برای ناهارشان یک غذای لاکچری تدارک دیدند اما با فرار بز 
چموش  دورهمی شان به هم خورد و بعد از آن با تعقیب طعمه، 

ماجرای خطرناکی برای آن ها رخ داد. 
این  از  شدت  به  و  شده  مصدوم  که  کننده  شرکت  افراد  از  یکی 
وقوع  چگونگی  ــاره  درب بود  آمــده  بند  زبانش  و  ترسیده  واقعه 
گرفتیم  تصمیم  دوستانم  از  نفر  چند  با  روزی  گفت:  اتفاق  این 
برای  را  خوشی  خاطره  تا  برویم  گلستان  جنگل  به  تفریح  برای 
خودمان رقم بزنیم. قبل از حرکت با مشارکت دوستان، یک بز 
برای ناهارمان خریدیم و با تدارک بقیه خورد و خوراک مان که 
به  مان  اتراق  محل  سمت  به  داشت  شباهت  لاکچری  تفریح  به 

راه افتادیم. 
و  کردیم  برپا  چــادر  جنگل  داخــل  در  استراحت  کمی  از  بعد 
مشغول جمع آوری هیزم شدیم و یکی از دوستان مان هم سراغ 
بز در صندوق عقب خودرو رفت. زمانی که دوستم خواست بز 
چموش را از خودرو بیرون بکشد طعمه از دست او خلاص شد و 

به سمت جنگل فرار کرد.
به دلیل وجود  اما  افتادیم  راه  به  بز  به دنبال  از آن همگی  بعد   
درختان زیاد نتوانستیم به بز تیز پا برسیم و او هم لابه لای بوته 
یک  به  کدام  هر  بز  کردن  پیدا  برای  شد.  ناپدید  ها  شاخه  و  ها 

سو رفتیم. 
در یک لحظه این فکر به ذهنم رسید که با تقلید صدای حیوان 

او را به دام بیندازم. 
بز  صــدای  و  شــدم  پنهان  تنومند  درخــت  یک  پشت  ای  گوشه 
یک  غرش  صدای  ناگهان  دقیقه  چند  از  بعد  که  کردم  تقلید  را 

خرس را شنیدم.
پاهایش  روی  خــرس  یک  دیــدم  برگشتم  عقب  به  که  زمانی   

ایستاده و به من خیره شده است و نعره می کشد. 
با دیدن این صحنه از ترس وحشت کردم و با کمک خواستن از 
سایر دوستانم که در جنگل پخش شده بودند با سرعت تمام به 
سمت خودرو پا به فرار گذاشتم. خرس مدتی مرا تعقیب کرد اما 
وقتی با سر و صدای دیگر دوستانم رو به رو شد دست از تعقیب 
من برداشت و به داخل جنگل برگشت. وقتی به محل اتراق مان 

رسیدم از ترس بی هوش شدم و چیزی نفهمیدم. 
جمع  با  و  آمدم  هوش  به  دوستانم  کمک  با  دقیقه  چند  از  بعد 
سمت  به  و  شدیم  خارج  جنگل  از  سرعت  به  مان  وسایل  کردن 

یک منطقه امن رفتیم. 
 نزدیک ظهر شد و زمانی که دیدیم دست مان از غذای لاکچری 
کوتاه شده به ناچار به خوردن گوشت مرغ روی آوردیم. بعد از 
بازگشت از تفریح این حادثه برایم درس عبرتی شد تا دیگر در 
محل زندگی حیوانات درنده و وحشی به تقلید صدای حیوانات 
اهلی اقدام نکنم تا با این کارم جانم را به خطر نیندازم و خاطره 

بدی را در ذهنم ثبت نکنم.


